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  ٤و٣، شماره ٦١دوره . فصلنامه اطلاع رساني
  

 تقي رجبي :نوشته
 عضو هيئت علمي مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران 

 چكيده
از آنجا كه هم . كند نويسي را دو چندان مي سازي و چكيده هـاي خاص واژگان شيمي لزوم نگاهي تخصصي به نمايه  ويژگي
ــان و محــيط خــاص ذخــيره و    ســاز و چكيده نمايه ــنده اطلاعــات شــيمي نيــازمند زب نويــس شــيمي و هــم كــاربر جوي

در اين مقاله ابتدا به . باشـند، اصـطلاحنامه شـيمي در اين ميان نقشي كليدي را داراست    اطلاعـات شـيمي مي   جستجوي
هاي انجام يافته و در حال انجام براي ايجاد اصطلاحنامه  هاي واژگان شيمي و سپس به برخي از فعاليت قسمتي از ويژگي
 . شود شيمي اشاره مي

 ها كليد واژه
 نويسي، ساختار درختي چكيده سازي،  نمايه  ،اصطلاحنامهء شيمي   شيمي، رساني اطلاع

 
 مقدمه 

  علـــم، ساماندهي  اين  از اهداف  و يكي  است... ، و ، رايانـــه ، ارتباطات شناسي زبان  ، شامل اي رشته  ميان  علمي  رساني اطلاع 
  سه  شناس و زبان  موضوعي  ســــاز، متخصص ونمايه  است  اطلاعات  سازماندهي  نوعي  سازي نمايه. باشد مي  پراكنده  اطلاعات

اصــطلاحنامة تخصصــي شــيمي كه   ، نقش شيمي  مدارك  نويسي وچكيده  سازي در نمايه. باشند مي  سازي نمايه  مثلث  رأس
و   نمايه  ، اطلاعات كنيم  اگر آن را حذف  كه  صورتي  دارد ، به  ساز و متخصص موضوعي است بسيار اهميت ابـزار كـار نمايه  

  اطلاعاتي  ارزش  كه  است  در حدي  اطلاعات  و ريزش  نخواهــد داشت  چنداني  و بازنمايي  بازيابي  قابليت  و ضــبط شده  ثبت
 .خواهد بود  بسيار پايين  ايجاد شده  هاي نمايه

نويسان شيمي به منظور استانداردكردن ادبيات علمي خود به اصطلاحنامة شيمي نياز وافري  همچنيـن محققـان و رساله  
دارد   خاصي  ، نياز اطلاعاتي خاص  برخوردارند، زيرا مخاطب  تري بيش  از استقبال  هاي موضوعي دارنـد و اصولاً اصطلاحنامه 

مورد نياز   كند و اطلاعات  صرف تري  بيش  و وقت  مـورد نيـاز خـود هزينه     از اطلاعات  بخشي  دريافت  براي  و حاضـر نيست 
 .دريافت نمايد  غيرضروري  با اطلاعات  خود را همراه

توانند با استفاده از  كنـند نـيز مي   اطلاعـاتي را طـراحي مي    هاي افزارهـاي بانك  نويسـان رايانـه كـه نرم    مهندسـان و برنامه 
ــتر و بيش          ــه به ــر چ ــافتن ه ــه ي ــاربر را ب ــازند و ك ــارآ س ــيار ك ــات را بس ــابي اطلاع ــات بازي ــطلاحنامه، عملي تر  اص

افزارهاي نگارش متون، فرهنگ لغات ، يا  اي كه با نرم نويسـان رايانه  دسـته از برنامه  و آن شوند رهنمون نظرش مورد اطلاعات
افزارها  هاي تخصصي در جهت هوشمندتر كردن نرم هاي فراواني از اصطلاحنامه هـاي هوشـمند سروكار دارند بهره   مترجم

 .خواهند برد
توانند در  هـاي تخصصـي در تحلـيل اطلاعـات مـتون تحقيقـاتي ابـزار بسيار مفيدي هستند و از اين رو مي        اصطلاحنامه

 .مند بين دانشگاه و صنعت نقش مهمي ايفا نمايند هاي كلان تحقيقاتي و ارتباط نظام گزاري سياست
ــيمي   اطلاعات در   و هم  دانشگاه  در بخش  را، هم  از محققان  وسيعي  طيف  اطلاعاتي  ، نيازهاي شيمي  و مهندسي شـــــــــ

منظور كنترل و استانداردكردن اين اطلاعات ،   دهـد و وجـود اصـطلاحنامة تخصصـي شـيمي به      مي  پوشش  صنعت بخش
 .نمايد بسيار ضروري مي
و   نويسي چكيده  هاي سازمان.  و پويــا است   هــاي غني  بــه واژه   و ساختاردهي  آوري جمع  حاصل  خوب  يــك اصطلاحنامة

 * شيميمةاصطلاحنا

http://www4.irandoc.ac.ir/Staff-All/rajabi/rajabi.htm
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گمارند،  مي  ها همت آن  اطلاعات  پردازش  سـروكار دارنـد و به    علمي  توليدات  بالاي  بـا حجم   ايـن كه   بـه دليل   سازي نمايه
. باشند مي  تخصصي  هاي تولــــــيد اصطلاحنامه  براي  واژگان از مناسبي   مخزن  و در نتيجه  تخصصي  هاي واژگان  منبع  بهترين
  واژگان  باشند؛ بنابر اين مجموعه لحاظ واژگاني مي مـتون به    پوياترين  تكميلي  تحصيلات  در سطح  هم  آن  تحقيقاتي  متون

ايجاد اصطلاحنامه  براي  ، قابليت بالايي ها در مدارك آن  بسامد به كارگيري  به  با توجه  تخصصي  هاي از بانك  مستخرج
 .دارند  تخصصي  هاي اصطلاحنامه
ــا كه ــز اطلاعات  كه  شيمي  و مهندسي  شيمي  مدارك  از آنجـ شوند  مي  و پردازش  گردآوري  ايران  علمي  و مدارك  در مركـ

بســيار پويــا و   مدارك  از اين  و مستخرج  يافته  پالايش  هاي واژگان  باشــند، مجموعه مي  تكميلي  تحصيلات  عمومــاً در سطح
 .دهي به صورت اصطلاحنامه را دارا مي باشند  شكل ، قابليت تخصصي  پردازش  مراحل  از طي  و پس  فرد است  منحصر به

حدود   و سالانه  گرديده  ثبت» )١(هاي شيمي نامه سـرويس چكيده «شـيميايي توسـط     مادة  بـر بيسـت ميليون    بالغ  اكنون
ــد ثبت  مادة هزار  چهارصد ــتعدد و متنوع  هاي سرويس. گردد مي  جديـ و متكثر   متنوع  افزارهاي ، نرم شيمي  رساني اطلاع  مـ
و وجود   شيمي رســاني  اطلاع  هاي ، تعــدد كنفرانس هــاي فشــردة شيمي ديسك ، مجــلات و  بســيارزياد كتب  ، حجم شيمي
  متون معارف  از كل  زيادي  حجم  و مآخذ شيمي  منابع  دارند كه  از اين  حكايت  ، همه شيمي  رساني اطلاع  تخصصي  مجلات
ايجاد   هـــا باعث آن  نامگذاري  متفاوت  هاي و شيوه  مـــواد شيميايي  و تنوع  كثرت. دهند مي  خـــود اختصاص  را به  بشري

ــد خاص  كه  است  گرديده» )٢(ايوپاك  المللي بين  سازمان« ــواد شيميايي  نامگذاري  قواع ــود شامل مي  را وضع  م ــند و خ   ك
 . است  بسياري  هاي زيرگروه

ــا معتقديم ــع و بزرگراه  به  پيوستن  براي  مــ ــايد  مي  اطلاعاتي  هاي جوامــ به . كرد  حركت  جهاني  استانداردهاي  مطابق بــ
از   شـــيمي يكي  اطلاعات  و بازيابي  در ذخيره  جهاني  قبول  قابل بـــا اســـتانداردهاي   و مطابق  المللي بين  الگوهاي كارگيري

 .هاي تحقق اين هدف است راه
هاي تخصصي شيمي، متأسفانه در زبان فارسي تا كنون از وجود آن  بـا وجـود نقـش و اهميـت بسـيار زيـاد اصطلاحنامه      

ايم و در اين راستا اميد مي رود فعاليت حاضر گامي هر چند كوچك و آغشته به خطا ولي ضروري و لازم به  محـروم بوده 
 .حساب آيد و در آينده با استفاده از نقطه نظرات ارباب معرفت بر غناي علمي آن افزوده گردد

 
 بحث هاي نظري و شرح فعاليت

 رسم الخط• 
) ٤( غيراسمي  و مفاهيم) ٣(شـــــــيميايي    تركيبات  اسامي  دو بخش  را به  شيمي  واژگان  توان مي  كلي  بندي تقسيم  در يك 

و در   ها نداريم آن) ٥(نگاري جزحرف  اي فارسـي چاره   شـيميايي در زبان   تركيبات  اسامي  بـراي نوشتن . بـندي نمود   تقسيم
 .نمود  گذاري معادل  به اقدام   فارسي  زبان  هاي ويژگي  به  با توجه  توان مي  غيراسمي  مورد مفاهيم

 
[ هــاي واژگــاني در زبــان فارســي است يكــي از معضــلات فعاليت  فارسي  در زبان  شيميايي  تركيبات  الخــط اسامي رســم 

. شوند نگاري   حرف  بايد   فارسي  ندارند و در زبان     گذاري معادل  قابليت  شيميايي  تركيبات  ، زيرا اسامي  ]١٠،١٣،١٦،١٩،٢١
  بودنشان    › اسم‹ اسامي بدليل   اين. دهند مي را تشـكيل    شيمي  واژگان  از مجموعة  بزرگي  حجم  شيميايي  تركيبات  اسامي
با   شود ولي تلفظ مي›  حسن‹   همان  در هر زباني› حسن‹ مـثلاً    كه  دليلي  همان  به  ندارنـد، درست   فارسي  در زبان  معادلي
مــــبدأ با   زبان  حروف  نوشتن]: ٢١،٣٤[نمود  تعريف  چنين  توان را مي  نگاري حرف. شود مي  موردنظــــر نوشته  زبان  الفباي
 .مبدأ  در زبان  تلفظ حروف  مقصد براساس  زبان  حروف

 .اند شده  نگاري حرف انگليسي يا فرانسوي به فارسي  از زبان  فارسي  شيميايي در زبان  تركيبات  تقريباً تمامي اسامي
  هاي صورت  به  شيميايي  مادة  از يك  مشخص  نام  يك  است  ، ممكن فارسي  الخـــــــط زبان رسم  خاص  هاي ويژگي  علت  به

ــاهر شود  مختلفي ــط فارسي رسم  نايكساني. ظ ــتاندارد رسم  از يك  نكردن  پيروي  علت  به  كه  الخ ــط براي اس   تركيبات  الخ
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شيمي مشكلات   اطلاعات  سـازي و در نتيجه در بازيابي  شـود كـه در ثبـت و ذخيره    مي  آيـد باعث  بـه وجـود مي    شيميايي
 .فراواني به وجود آيد

ــا آوانگاري  نگاري حرف  كه  داريم  توجه   آواهاي  نوشتن]: ٢١،٣٤[نمود  تعريف  چنين  توان را مي  آوانگاري.  است  متفاوت) ٦( ب
  براي نمايش» آي پي اي«از علائم   لغات  هاي از فرهنگ  در بسياري). ٧)(آي پـي اي ( آوانگـاري    المللي بين  بـا حروف   زبان

  اند و از اين رسيده  چاپ  به  انگليسي  زبان  به  معتبري  هاي ، اخـيراً فرهنگ  شيمي  در زمينة. كنند مي  استفاده  تلفـظ كلمات 
 ].٤٦[اند كرده  استفاده  علائم
از مـتون مختلف شيمي استخراج    ، كه فارسي  در زبان  شيميايي  تركيبات  از اسامي  متفاوتي  هاي نگاري ، حرف نمونه  بعنوان

 : شوند شده اند ارائه مي
 Methanol متانول  متانل ؛ 

 
 Aluminum آلمينيوم  آلومينيوم؛   آلمينيم؛   ؛  آلومينيم
 Quinon  كوينون كينون ؛ 

 
  Bromideبرميد؛ برمايد 

 
 Bromoبرومو؛ برمو 

 
،  متفاوت  الخط هاي رسم اين    سازي و يكسان  به منظور استانداردكردن. وجود دارند  دست  از اين  بسياري  هاي مثال

و   ايم قرار داده  عمل  را ملاك  مركز نشر دانشگاهي  حاضـر ما شيوة   در پژوهش. را قـرار داد نمود  متفاوتي  هاي شيوه  توان مي 
و  درسي  از كتب  اعم  شيمي  متعدد از متون  فارسي  هاي ترجمه  به  بـا مراجعه   را نيافتيم  كـه در آنجـا قراردادي   در مـواردي  

بسيار   هاي تفاوت رسد به دليل نظر مي  به  در هر صورت. ذكـرخواهيم كرد   كه  را قـرار داد نموديم   خاصي  هـا، شيوة  فرهنگ
ــط اسامي در رسم  كه  چشمگيري ــود و اهميت مي  مشاهده  فارسي  در زبان  شيميايي  تركيبات  الخــ   بايد ،  سازي يكسان  شــ

 ].١٩[پذيرد  انجام  زمينه  در اين  مستقلي  پژوهش
 

 :]١٠[مركز نشر دانشگاهي  قراردادهاي
با   ها در فارسي شود، جزء آخرآن مي  ختم" ium-"  ها به آن  ضبط لاتين  كه  هايي ، آن عناصـر مجرد شيميايي   هاي نام)  الف 

،  ، آلومينيم ، راديم سديم: شوند مي  نوشته» ـ يــــوم «   بــــا املاي" ium-"  به  مختوم  يوني  اجزاي  و همة»   يم -«  املاي
. ،  ، تاليم ، گاليم ، هليم آكتينيم . . و   ، راديوم، سديوم  صورت  به  و نه. . ،  ، هالونيوم ، برمونيوم ، كربنيوم آمونيوم  ؛ نمك.
 ...و  ، كربنيم آمونيم  صورت  به  و نه... ، و  اكسونيوم

  نوشته»   ـ ول«  با املاي  ها در فارسي شود، جزء آخر آن مي  ختم" ol-"  ها به آن  ضبط لاتين  ها كه الكل  همة)  ب
 ...و   ، پنتانل، ، اتانل به صورت متانل  و نه... و  ، پنتانول ، اتانول متانول: سنتي؛ مانند  الكل  شوند، جز همان مي
» ـ وز «   صورت  به  ها در فارسي شود، جزء آخر آن مي  ختم" ose -"  ها به آن  ضبط لاتين  كه  كربوهيدرات هايي)  ج

 ...گلوكز،فروكتز، سلولز، و   به صورت  و نه... گلوكوز، فروكتوز، سلولوز، مالتوز، لوولوز، گالاكتوز، و : شوند؛ مانند مي  نوشته
  

 :]١٦[ما  قراردادهاي
 :قرار گرفتند  نيز مورد عمل  زير  ، قراردادهاي فوق  قراردادهاي  بر رعايت  حاضر علاوه  در پروژة 
، تترا،  ،تري ، دي ازاعداد رومي  يكي"ene"از  شود و قبل مي  ختم"ene"ها به آن  ضبط لاتين  كه  شيميايي  اسامي تركيبات)  ه
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  به  و نزديك  از اجزاي قبلي)  غيرچسبيده(جدا   و بصورت»  ان«  با املاي  هـا در فارسي  قـرار دارد، جـزء آخـر آن   ... تـترا، و  
 :شود مي  نوشته  فاصله  بدون  ها، يعني آن

 Cyclodecatetraeneسيكلودكاتتراان
  Cyclooctadiene ان  سيكلو اكتادي

 
 »دين«  بصورت  و نه» ان  دي« 
 
  اند در نگارش آمده  در ضـبط لاتين   كه  ترتيبي  همان  و تـأخر، به   لحـاظ تقدم   به  اي چندكلمه  شيميايي  تركيبات  اسامي) و

 :شدند؛ مانند  آورده  هم  فارسي
 »  سرب  ژرمانات«   و نه Lead germanate » ژرمانات   سرب« 
 »   اسيد مالونيك«   و نه Malonic acid» اسيد   مالونيك« 
 »  هيدروكسيد منيزيم«  و نه Magnesium hydroxide»هيدروكسيد   منيزيم« 
 
 
 چند اسمي بودن تركيبات شيميايي• 
  ، نام ١٠ تجاري  ، نام٩يا عاميانه  اهميت كم  ، نام٨ اي طبقه  نام: دارند، مانند  نام  از يك  در اكـثر مـوارد بيش    مـواد شيميايي  

 .  » ايوپاك«و نام  ١١مند  روش
 

شوند ظاهر مي مادة واحد مربوط مي  همين  به  هر سه  كه  متفاوت  اسم  با سهCN -  CH2=CHشيميايي   تركيب
 :شود  مي

 Acrylonitrile  آكريلونيتريل
 Propennitrile نيتريل   پروپن
  Vinyl cyanideسيانيد   وينيل

،  ، تصحيح سازي كند و لذا در نمايه مي  را بسـيار گسترده  شـيمي    واژگان  حجم  مـواد شيميايي،   بودن  چـند اسمي   خاصيت
ــورد طلب  مضاعفي  و دقت  حساسيت  دهي، ارجاع  و بخصوص  سازي ، يكسان نگاري ، حرف استانداردسازي   بديهي.  است  مـــ

  فراواني  ريزش  اطلاعات  نگردد، در بازيابي  تهيه  مشخص  شيميايي  ماده  مـتعدد يك   از اسامي مناسـبي    اگـر ارجاعات   است
 .خواهد داد  رخ
 
 قواعد خاص و دقيق نامگذاري مواد شيميايي • 
، ١٢عاملي  هاي شوند، مانند گروه مي  را شامل  متعددي   هستند و ملاحظات  بسـيار دقيق   مـواد شيميايي   قواعـد نامگذاري  

، ) فضايي  شيمي (١٧ ، استريوشيمي١٦ مولكولي  ، تقارن١٥پيوندها  ،موقعيت١٤ها استخلاف ، موقعيت١٣ها اتم  نحــــوة آرايش
  آرايش  بســيار متنوع  هاي ، موقعيت عنصــر در طبيعت ١١٠از   وجــود بيش. ديگر  هــا موضوع ، و ده ١٨ ايزومري  هاي صورت

.  است  شده»  ايوپاك«توسط   متعدد و متنوع  علائم  به كارگيري  ، باعث ها در تركيب مولكول  و نيز آرايش  هـا در مولكول  اتم
 ].٢،٣[گيرد  تعلق  ويژه  نام  يك  شيميايي  هر مادة  به  شود كه مي  باعث  قواعد نامگذاري نظام مند  به كارگيري

 
 تركيبات شيميايي اي چندكلمه اسامي• 
در هنگام  اطلاعات  از ريزش  جلوگيري  براي  الخط فارسي دارد و در رسم  بسيار اهميت  كلمات  در بين  وجود يا نبود فاصله 
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 Hexadecyltrimethylammonium  شيميايي   مادة  نام  مثال  بعنوان. كرد  توجه  نكته  اين  بايد به  ،   بازيابي  هنگام
bromide  كلمات  بين  توان مي  صور مختلف   به  فارسي  در زبان   ولي  شده،  تشكيل  فقط از دو كلمه     انگليسي  در زبان  

  صورت  يك  به  مختلف  هاي فرم  بايد   شده،  ارائه  واژگان  مجموعه  در يك  است  كــرد و بديهي  گذاري فاصله  شده  نگاري حرف
  انگليسي  بايد از فرم هستند   اي چـند كلمه   كه  شيميايي  تركيبات  اسامي  نگاري در حرف. شوند  و اسـتاندارد يكسان   صحيح
به   بين كلمات  گذاري از نظر فاصله  نگاري حرف  صحيح  ، فرم فوق  شيميايي  نمـود و مـثلا در مورد تركيب    الگوبرداري  كلمه
 . برميد   آمونيوم متيل تري هگزادسيل: زير خواهد بود  شكل
  نوشتن.  ايم گذاشته  فاصله»  برميد«و   »آمونيوم دو كلمة   فقـط بين )  انگليسي همـانند امـلاي   (  فوق  در مثال  كه  داريم  توجه
را   فراواني  مشكلات  و ارجاعات  اطلاعات خواهد شد و در بازيابي   واژگان  نايكساني  ديگر زير، باعث  صـورت هاي   به  اسم  اين

 .خواهد گرديد  سبب
 برميد  آمونيوم  متيل تري هگزا دسيل
 برميد   آمونيوم  متيل  تري هگزادسيل

  يـــا بدون  گذاشتن  فاصله  و اهميت  شيميايي  تركيبات از اسامي  بسياري  بودن  اي بنـــابراين چندكلمه. ديگر  هـــا شكل و ده
در   و يا جدانويسي)  سرهم(  با چسبيده  موضوع اين  كه  داريم  توجه. بـايد بدقت مد نظر قرار گيرد    كلمات  اين  نوشتن  فاصله
 .دارد  ما بود تمايزاتي  پيشين  بحث  موضوع  الخط كه رسم

 
 تركيبات شيميايي نمايش  مختلف  صور • 
 ٢١ شيميايي  ثبت  و شمارة ٢٠مولكولي  ، فرمول١٩ ، با فرمول ساختاري توسط نام  تركيبـات شـيميايي را علاوه بر نمايش   

 ].٤٧[داد   توان نمايش مي
  

 
  پيروي  اي ، از قواعــد ويژه از مولكول  خاص  هاي هــا در موقعيت هــا و استخلاف اتم  و قــرار گرفتن ٢٢ پيكربندي  هاي نمايش 

ــيز صورت  مي ــند و ن ــا گستردة  خطي  ساختارهاي  دادن  نشان  براي  از نمايش  مختلفي  هاي كن وجود   شيميايي  تركيبات  ي
ــة   مثال  بعنوان. دارند ــاي شيمي نامه چكيده«در مجموع ــر نمايه  علاوه  اطلاعات  بازيابي) CAS(» ه توسط   نويسنده  نامة ب
 ]:٤: [شود مي  زير انجام  نماية  نوع  هفت
 General subject Indexعام  موضوعي  نامة نمايه)  الف
 Chemical subject Indexمواد شيميايي   نامة نمايه)  ب
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 Formula Indexفرمولي   نامة نمايه)  ج
 Index of ring systemsاي  حلقه  هاي سيستم  نامة نمايه) د
 Patent Indexاختراعات   ثبت  نامة نمايه) ه 
 Index guideاي  نمايه  راهنماي) و
 شيميايي  ثبت  هاي شماره  نامة نمايه) ز

Chemical Registry Numbers Index  
را دارند، خواص فيزيكوشيميايي  مختلفي   هاي گذاري به صورت تركيبـات شـيميايي عـلاوه بر اين كه قابليت نمايش و كد   

ضريب قطبش پذيري،   الكتريك، مـتعددي مـانند نقطـة جـوش، نقطـة ذوب، وزن مولكولـي، ضـريب شكسـت، ثـابت دي         
ويسكوزيته، كشش سطحي، حجم مولي، تركيب درصد، خواص طيفي و تعداد بسياري از  تقـارني، چگـالي، ضريب    خواص

سازند و هم از اين رو است كه در شيمي استفاده از انواع كتب مرجع،  خـواص فيزيكوشيميايي ديگر را به خود وابسته مي 
[خورند هاي شيمي برخي از اين خواص به چشم مي هـا است و حتي در برخي از اصطلاحنامه  تـر از اصطلاحنامه  متداول

٣٠ .[ 
 جمع و مفرد• 

ها بطور خاص به يك مادة ويژه  برخي از اسامي تركيبات شيميايي اشاره به يك دسته يا گروه از مواد دارند و برخي از آن
دارد، در   شيميايي  از تركيبات  دسته  يك  به  و اشاره  است  عام  شيميايي  اسم  يك» آميد«مثال   بـه عنوان . شوند مـربوط مي 

بنـــــابراين در تدوين . دارد  بخصوص شـــــيميايي   مادة  يك  به  و اشاره  است  خاص  شيميايي  اسم  يك» استون«  كه  حالي
 .اصطلاحنامة شيمي بايد به اين نكته توجه نمود و از يك قرار داد ويژه و يكسان تبعيت كرد

هـاي كنترل شده بحث دامنه داري است و اكثر متخصصان بر اين عقيده اند كه در تدوين   بحـث جمـع و مفـرد در زبان   
 .سازي، همواره بايد از شكل مفرد استفاده نمود مگر اين كه اين كار به دلايل خاصي عملي نباشد اصطلاحنامه يا در نمايه

ــار حاضر ــتند به  تعلق  خاص  مادة  يك  به  كه  شيميايي  تركيبات  اسامي  ، تمامي در كـ ــرد و تمامي  صورت  داشـ   اسامي  مفـ
 :؛ مانند]١٥،١٦[شدند  آورده جمع   صورت  داشتند به  تعلق  از مواد شيميايي  يا گروه  دسته  يك  به  كه  شيميايي  تركيبات

 عام                              خاص
 ها هالوژن  شبه                  گالاكتوز
 اترها كراون متانول                     متانول
 ها كربونيل ان نوربورنادي                       بنزن

 ها مركاپتان هيدرازين                 اتان آمين
 مونوساكاريدها سيكلوسپورين                     نئوبيم
 ها كريپتات                   هگزان

 ها سيكلودكسترين                هيدرازين
 

  فارسي  به  انگليسي  اي كلمه هرگــاه .  كرديم  استفاده) ها(  فارسي  جمع  از علائم  كلمــات تــا ســرحد امكان  بستن  جمع  براي
و در ساير   آورديم  آن  به  نزديك  ولي  جدا ازكلمه  صورت  را به» ها«، » ها«بـا نشانة    بستن  بـود، در جمع   شده  نگاري حرف

 :؛ مانند]٢٧[نموديم   را رعايت  ويراستاري  موارد اصول
 ها مبدلها كربونيل
 ها مخلوطها  كريپتات

 ها مخزنها  آمين دي فنيل
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 معادل انگليسي • 
همچنان كه متعاقباً شرح خواهيم داد، در ايجاد اصطلاحنامة شيمي از مجموعة واژگاني كه در بانك اطلاعات جامع مركز 
اطلاعـات و مـدارك علمـي ايـران موجود بوده و در يك طرح پژوهشي به صورت تخصصي پردازش شده اند نيز استفاده     

، ٤٧، ٤٩[در اين طرح پژوهشي با استفاده از مراجع معتبر شيمي ]. ١٥،١٦[كرده ايم و در ادامه نيز استفاده خواهيم كرد
  تخصيص انگليسي    ، معادل  فارسي  كليدي  كلمات  تمام  به] ١، ٦، ٩، ١٠، ١١، ١٧، ١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٨، ٣٠، ٣٥، ٣٨
بــا اســتفاده از   فارسي،  كليدي  كلمات  به  انگليسي  هاي معادل  از تخصيص  همچنيــن در ايــن طــرح پس. شــده است  داده
قرار گرفت، تا   آن  هر واژه، مقابل  فارسي  معادل  لاتين،  كليدي  كلمات  نامة بـا ايجاد نمايه » آيسيس/ اس دي سي« افـزار   نرم

ــر به ــي   دو معادل  لاتين  واژة  يك  اگ ــردد و معادل   مشخص  شده،  داده  اختصاص فارس معتبر   هاي واژگان  براساس  مرجح  گ
 .گرديد مي انتخاب 

 
 سازي  يكسان• 

ــا استفاده   ظــاهر شده  مختلفي  املايي  هاي صورت  به  كه  واحدي  كلمات» آيسيس/ اس  دي سي« افــزار  نرم  هاي از توانايي  ب
 : شدند؛ مانند  واحد يكسان  شكل  يك  بودند، به

  انتروپي آنتروپي انترپي
  متانل  متانول
  ارانيوم ارانيم  اورانيوم   اورانيم

  آلومينيوم  آلمينيم  آلومينيوم
  پرآيودات پريدات

  ان  بوتادي  بوتادين
  اسپكتروفلوئورومتري اسپكتروفلورومتري 

  اسپكتروفوتومتري  اسپكتروفتومتري
  كربونيل كربنيل 

 
قرار   عمل  را ملاك  مركز نشردانشگاهي  شيمي  و قواعـد شاخة   اصول  شيميايي،   تركيبات  اسامي  نگاري حرف  سازي در يكسان

 ].١٠[داديم
 
 دهي  ارجاع• 

شدند و  يكسان   مرجح  شكل  يك  شدند به مربوط مي  مشخص  شيميايي  مادة  يك  به  كه اسـامي مختلف تركيبات شيميايي  
؛ )لاتين  هاي كليد واژه  براي و هـم    فارسي  هاي كلـيد واژه   براي  هم(ظـاهر گـرديده اسـت      مرجوع  بصورت  غيرمرجح  شكل
 :مانند

  
  آمين  بنزيل> ————  آلفا ـ آمينوتولوئن

 لوسين > ————اسيد  آلفاـآمينوايزوكاپروتيك
  هروئين> ————ديامرفين 

 كاربيد  كلسيم> ————استيليد   كلسيم
  اورتان> ————يورتان 
 آلدهيد  فرم> ————  متانال
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  هگزون> ————كتون   ايزوبوتيل  متيل
  استونيتريل> ————  نيتريل  اتان

  استايرن> ————  بنزن  اتنيل
  استايرن> ————  بنزن  وينيل

 
معتبر   مراجع  ها براساس واژه  تـر و پركاربردتر بودن  معروف  دهيم،  ارجاع  اي واژه  چه  را به  اي واژه  چه  اينكه  در اينجـا مبناي 

  متفاوت  موارد نيز اسامي  در برخي[ ٩، ١٠، ١١، ١٧، ١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٨، ١، ٦، ٤٩، ٣٠، ٣٥، ٣٨، ٤٧]بوده است 
قرار   مرجع  واژه  و كدام  بايد مرجوع   واژه  كدام  صرفنظر از اين كه.  ايم داده  هـا ارجاع  آن» ايوپاك«  اسم  را به  مـواد شيميايي 

خود،   خودي  شوند به  داده  يكديگر ارجاع  به  بايد   كه  متفاوت  شيميايي  تركيبات  اسامي  و يافتن  ارجاعي  گـيرد، وجود نظام 
 . نمايد مي  فراواني  كمك  اطلاعات  به بازيابي  كه  است  كار لازمي

 
 ها  ها و سرواژه نوشته كوته• 

 :؛ مانند]٣٩[باشد  شده  كوتاه  آن  كامل  شكل  به  نسبت  كه  است  يا اصطلاح  از لغت  شكلي ٢٣نوشته  كوته
GB = Great Britain 

 
 :؛ مانند]٣٩[باشد  شده  تشكيل  از كلمات  گروه  يك  اول  از حروف  كه  است  اي كلمه ٢٤سرواژه

UNESCO=  
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

 
  شيمي  در متون  فوق، تعـــاريف   رســـد برحسب نظـــر مي  ، به شده  ارائه  نوشته  و كوتاه  سرواژه  براي  مختلفي  تعاريف  اگرچه
 .ها تا با سرواژه  ها سرو كار داريم نوشته  تر با كوته بيش

  فارسي  به  نوشته  كوته  در نوشتن.  دهيم  ارجاع  آن  كامل  را بــــه شكل  نوشته  كوته  شكل  كه  است  بوده  قــــرارداد مــــا اين
 :؛ مانند ايم نموده  جداسازي  را با نقطه  نوشته  كوته  حروف حال   و در همه  ايم كرده  نگاري حرف
  ميسلي  حدي  غلظت> ————  سي. ام. سي

C.M.C ————> Critical Micelle Concentration 
  هسته  مغناطيسي  رزونانس> ————آر . ام. ان

N.M.R ————> Nuclear Magnetic Resonance 
ابتدا در   كه  است مفهومي   و مـربوط به   است  مربوطه  انگليسي  هاي واژه  ترجمة»   هسته  مغناطيسي  رزونانس«   از آنجـا كه 

ــتر است شده  ابداع  انگليسي  زبان   فارسي  به  انگليسي  كلمات  اول  از حروف  آن  نوشتة  كوته  شكل  نمايش  براي  ، بهــــــــــ
  بين  گردد و نيز ارتباط بهتري  منعكس ذهن   به  بهتري  شكل  به  تا مفهوم)  فوق  هاي مانند مثال(  كنيم  نگاري حرف
  نگاري حرف  ، شكل ذكر شده  و نيز بدلايل. برقرار شود لحاظ آوايي   به  و انگليسي  فارسي  در زبان  نوشته  كوته  هاي فرم
 .» ر. م. ن«  جاي  به» آر. ام. ان«  يعني  ايم داده  ترجيح  حرفي  تك  شكل  را به  شده

 
  فارسي سازي• 

شــدند و   سازي فارسي -ندارند  نگاري جــز حرف  اي چاره  كه  شيميايي  تركيبات  غــير از اسامي - توصــيفگرهاي فارسي  تمام
  و همچنين  مركز نشر دانشگاهي هـا، واژگـان    برابـر نهاده   در انتخاب. قـرار گرفتند   دهي مـورد ارجاع   غـير مرجح   هاي شكل
  به  است  شده  ، سعي شده  ارائه  واژگان  در كل.  ايم قرارداده  عمل  را ملاك  تكميلي  تحصيلات  در سطح  تخصصي  هاي كتاب

  بازيابي  نيز براي  و مرجوعي  ارجاع  شود و از نظام  قرار داده)  معادل(برابـر نهـاده     كليدي  كلمات  براي  غـير افراطي   صورتي
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 :مانند. اين روش در بسط و توسعة اصطلاحنامة شيمي نيز به كار گرفته خواهد شد.  است  شده  بهتر استفاده
   آمونياكافت> ————آمونيوليز 

 بيني  طيف> ———— اسپكتروسكپي
 نگار  طيف> ————اسپكتروگراف 

   سازي فعال> ————  اكتيواسيون
  اكسايش> ————  اكسيداسيون

  الكتروندوست> ————الكتروفيل 
  بسپارش> ————پليمريزاسيون 

 بلور> ————كريستال 
 
 ساختار درختي • 

، ٢١، ٢٥، ٢٨، ٢٩، ٣٠، ٣٢، ٣٥، ٣٨، ٤٢، ٤٧(پس از مطالعات نظري       براي تدوين اصطلاحنامة شيمي در زبان فارسي،      
هاي  جستجوي اصطلاحنامه : اند تا كنون مراحل زير به اجرا در آمده        ) ٤٩، ٥١، ٢، ٣، ٤، ٥، ١٢، ١٤، ١٥، ١٦، ١٧، ١٩

افـزار، كـه در اينجـا به صورت مختصر به شرح هر يك از اين     انگليسـي، تدويـن سـاختار درختـي، و طـراحي نرم       شيمي
 .ها خواهيم پرداخت فعاليت
 [.٤٠،٤١]باشند مي  استفاده  موجود و قابل  شيمي  هاي الكترونيكي نيز اصطلاحنامه  اينترنت  بر روي

 :انگليسي شيمي  هاي  اصطلاحنامه   جستجوي• 
بـا اسـتفاده از امكانـات جسـتجوي پيشرفته بر روي ابركاوشگرها در اينترنت، جستجوي وسيعي در اين خصوص صورت     

ها و مراجع  شناسي، فرهنگ گـرفت و معلـوم شـد كـه بـا وجـود اطلاعات بيشماري كه در ارتباط با اصطلاحات، اصطلاح      
هاي  هـاي مخـتلف شيمي وجود دارد و با وجود متون بسيار گسترده و حجيم شيمي، اصطلاحنامه   فـراواني كـه در شاخه  

 .اند شيمي كه به صورت كتاب درآمده باشند بسيار اندك
اسـت،كه در دو مجلـد چاپ شده و آخرين ويرايش آن    [٣٠]هـا اصـطلاحنامة شـيمي صـنعتي      تـرين آن  يكـي از معروف 
تر حاوي اسامي تركيبات شيميايي است كه در  ايـن اصـطلاحنامه همچنـان كـه از نام آن پيدا است بيش    . خـريداري شد 

ســاختار ايــن اصــطلاحنامه با . صــنعت كــاربرد دارنــد و جلــد دوم آن حــاوي اســامي تجــاري تركيبــات شــيميايي است 
هـاي ديگـر متفـاوت اسـت و همچنـان كه شرح داديم بخشي از اطلاعات وابسته به       هـاي مـتداول در رشته   اصطلاحنامه

هـاي بسـتة شيميايي هم در آن يافت    هـاي ثبـت شـيميايي و فرمول    تركيبـات شـيميايي نظـير اسـامي تجـاري، شماره     
شود وجود  ها مشاهده مي توصيفگرها كه در ساير اصطلاحنامه  بين متداول  معنايي  ارتباطات  درايـن اصطلاحنامه  .شوند مي

 .باشد ندارد و اين مسئله چنان كه شرح داديم دور از انتظار نمي
 
 تدوين ساختار درختي • 

هاي يك  اي به يك توده از واژه دهـي اصطلاحنامه  روش اول شكل. گردند هـا بـه دو روش تدويـن مي    معمـولا اصطلاحنامه 
روش دوم تدوين . ها از زباني به زبان ديگر متداول است تر در ترجمة اصطلاحنامه حـوزة تخصصـي اسـت، اين روش بيش   

ها و زير  هاي مرتبط در هر يك از شاخه اي پايه در يك يا چند حوزة تخصصي و بعد تزريق واژه يـك ساختار اصطلاحنامه 
شناسان روش دوم را  رساني و اصطلاح متخصصان اطلاع. هـاي مـربوط بـه اين ساختار پايه و بسط و توسعة آن است    شاخه
 .شناسند تر از روش اول مي تر و كاربردي علمي

ابتدا با رسم يك نمودار به تقسيم بندي . فارسي ما نيز روش دوم را برگزيديم) علوم پايه(براي تدوين اصطلاحنامة شيمي 
سپس با استفاده از كتب معتبر درسي در سطح  ). ١پيوست شماره (هاي اصلي آن پرداختيم  بندي رشتة شيمي به شاخه
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هاي  و نيز با استفاده از برخي از اصطلاحنامه...[ ،  ٣٣،٤٣،٤٤،٥٠]هـاي كارشناسي و كارشناسي ارشد شيمي   سـطح دوره 
هاي اصلي همت  به ترسيم ساختار درختي در هر يك از شاخه...[ ، ٤٠،٤١]هاي اينترنتي الكترونيكي موجود بر روي پايگاه

و شيمي آلي ) ٣پيوست شماره (هاي اصلي شيمي فيزيك  تاكنون ساختارهاي درختي پايه براي گرايش. همـت گماشتيم 
انـد و سـاختارهاي درختي پايه براي دو گرايش اصلي ديگر يعني شيمي تجزيه و شيمي    تدويـن شده  ) ٢پيوسـت شماره (

 .باشند معدني در حال تدوين مي
اي قابل قبول، بايد به  كردن آن به يك ساختار اصطلاحنامه بـراي بسط و توسعه و روزآمدسازي اين ساختار پايه و نزديك 

ايم و در ادامه نيز  آوري كرده هاي تزريقي را به دو طريق عمده جمع واژه. ايـن ساختار به صورتي روشمند واژه تزريق نمود 
هـاي مـورد اسـتفاده از مجموعـة واژگـاني كه در بانك اطلاعات جامع مركز       يـك بخـش از واژه  . آوري خواهـيم كرد  جمع

، )شوند اند يا مي و در يك طرح پژوهشي به صورت تخصصي پردازش شده(اطلاعـات و مـدارك علمـي ايـران موجود بوده     
هاي شيمي موجود بر روي اينترنت، يا مجموعه   هـايي هسـتند كـه در اصطلاحنامه    خواهـند بـود و بخـش ديگـر آن واژه    

 .شوند هاي مركز نشر دانشگاهي يافت مي نامه ها و واژه واژگان
از . هاي انجام يافته براي تدوين اصطلاحنامة شيمي فارسي با مشكلات زيادي همراه است نيـايد فـراموش كرد كه فعاليت  

تـوان به كمبود منابع كتابي ، نيروي متخصص ، محدوديت زماني و حجيم بودن نوع كار اشاره   جملـة ايـن مشـكلات مي   
رود كه اصطلاحنامة در دست تدوين كه بيش از يك گام اوليه در اين حوزه چيز ديگري نيست به همت و  امـيد مي . نمود

 .ياري و با نقطه نظرات انديشمندان اين ديار، راه تكامل و توسعه را بپيمايد و از نقائص آن كاسته گردد
 
 طراحي نرم افزار• 

توان  افزاري طراحي گرديد كه مي نويسي نرم بـر اسـاس سـاختار درختـي ترسـيم شـده، توسط يكي از متخصصان برنامه      
اي را به صورت خروجي ار آن  سـاختار درختـي را بـه عـنوان ورودي به آن وارد نمود و ساختارهاي متفاوت اصطلاحنامه    

توان ساختار درختي را به شكل  ضـمن ايـن كه هنگام ورود اطلاعات نيز مي  ). ٥و  ٤هـاي شـماره    پيوست(دريـافت كـرد   
افزار، ديگر نيازي به تبديل ساختار درختي به ساختار خطي برروي  با وجود اين نرم. ترسيمي بروي نمايشگر مشاهده نمود
توضيحات بيشتر در . افزار نمود را مستقيما وارد نرم) خورشيدي(توان ساختار درختي بـرروي كـاغذ وجـود ندارد، بلكه مي   

 . مورد نرم افزار و همچنين در مورد جزييات ساختار اصطلاحنامه در گزارش كلي طرح آورده خواهد شد
 

 ها نوشت پي
مصوب شوراي پژوهشهاي علمي كشور » اصطلاحنامه جامع علوم پايه«اصـطلاحنامه شـيمي بخشـي از طرح پژوهشي     *

 است
  

1)Chemical Abstracts Service 
2)International Union of Pure and Applied Chemistry(IUPAC) 
3)Chemical Names 
4)Concepts (non - noun) 
5)Transliteration 
6)Transcription 
7)International Phonetic Alphabet 
8)Class name 
9)Trivial name 
10)Trade name 
11)Systematic name 
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12)Functional groups 
13)Arrangement of Atoms 
14)Position of Substituents 
15)Position of Bonds 
16)Molecular Symmetry 
17)Stereochemistry 
18)Isomeric Forms 
19)Structural Formula 
20)Molecular Formula 
21)Chemical Registry Numbers 
22)Configuration 
23)Abbreviations 
24)Acronyms  
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 :پيوستها
  

 گرايشهاي اصلي رشته شيمي ١پيوست 
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 بخشي از ساختار درختي در گرايش شيمي آلي ٢پيوست 
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 فيزيكبخشي از ساختار درختي در گرايش شيمي  ٣پيوست 

 
 ٤پيوست شماره 

 ) در شاخه شيمي فيزيك(نمونه اي از ساختار سلسله مراتبي
 
 شيمي . 

 شيمي فيزيك . . 
 ترموديناميك . . . 

 قوانين ترمو ديناميك . . . . 
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 قانون اول . . . . . 
 آنتالپي . . . . . . 
 انرژي داخلي . . . . . . 
 تابع حالت . . . . . . 
 ظرفيت گرمايي . . . . . . 
 گاز كامل . . . . . . 
 گرما . . . . . . 
 قانون دوم . . . . . 

 آنتروپي . . . . . . 
 تعادل . . . . . . 

 انرژي آزاد گيبس . . . . . . . 
 انرژي آزاد هلمهولتز . . . . . . . 
 پتانسيل شيميايي . . . . . . . 
 تعادل فاز . . . . . . . 

 تبديل فاز . . . . . . . . 
 تعادل فاز يك جزيي . . . . . . . . 

 معادله كلاپيرون. . . . . . . . . 
 ثابت تعادل . . . . . . . 
 فوگاسيته . . . . . . . 
 موتور گرمايي . . . . . . 

 اصل كارنو. . . . . . . 
 قانون سوم . . . . . 

 آنتالپي استاندارد تشكيل . . . . . . 
 آنتالپي استاندارد واكنش . . . . . . 
 حالت استاندارد . . . . . . 
 صفر مطلق . . . . . . 

 
  

٥پيوست شماره   
)در شاخه شيمي آلي(نمونه اي از نمايه الفبايي  

            
  پپتيدها 

 پروتيدها          ع.ا            
  

  پروپيونات ها
  استرها         ع.ا            
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 كربوكسيليك اسيدها           و.ا            
  نمكهاي آلي          و.ا            

  
  پروتئين ها

 پروتيدها          ع.ا            
  

  پروتيدها
  طبيعي  تركيبات         ع.ا            

 آمينواسيدها           خ.ا          
   آنزيم ها         خ.ا            
  پپتيدها         خ.ا            
  پروتئين ها         خ.ا            
 كوآنزيم ها          خ.ا            

  
  پلي آمين ها

 آمين ها          ع.ا            
  

  پلي ترپن ها
 ترپن ها          ع.ا            

  
  پلي ساكاريدها

  كربوهيدرات ها         ع.ا            
 آميلوپكتين         خ.ا            
  آميلوز         خ.ا            
  دكستران ها         خ.ا            
  سلولز         خ.ا            
 سيكلودكسترين ها         خ.ا            

  كسيلان ها         خ.ا            
  گليكوژن         خ.ا            
  نشاسته         خ.ا            

  
  پورين ها
   تركيبات آلي نيتروژن         ع.ا            
 تركيبات ناجور حلقه           و.ا            

  
  پيران ها
 تركيبات ناجور حلقه          ع.ا            
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  پيريدين ها

  تركيبات ناجور حلقه         ع.ا            
 تركيبات آلي نيتروژن           و.ا            

  
   دي ان ها
  آلكن ها         ع.ا            
  دي ان هاي مجزا         خ.ا            
  دي ان هاي مزدوج         خ.ا            
 دي ان هاي همجوار          خ.ا            

  
 كربوكسيليك اسيدها

  تركيبات آلي         ع.ا            
  بنزوئيك اسيدها         خ.ا            
 بنزيليك اسيدها          خ.ا            

  
  گلوكوز

 آلدوهگزوزها          ع.ا            
  

  گليسرول ها
 الكل ها          ع.ا            

  
  گليسريدها

  استرها         ع.ا            
 اسيدهاي چرب        و.ا            
  گليسرول ها          و.ا            

  


